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زنان

مونا آتایا، یک کارآفرین فلسطینی-لبنانی مستقر در امارات متحده عربی، 
بزرگ ترین بازار آنلایــن برای مادران در خاورمیانــه را اداره می کند. آژانس 
تجاری سازمان ملل متحد، آنکتاد، از او به عنوان یکی از شش تجارت آنلاین 
مدافع زنان تقدیر خواهد کرد. او به پاس فعالیت هایش در ســال گذشــته 

انتخاب شده است.
 آتایا شــریک مؤســس و مدیرعامــل مامزورلد اســت و از ســال ۲۰۱۱ 
در هیئت مدیــره اتــاق اقتصاد دیجیتال دوبی حضور داشــته اســت. او در 
گفت وگویــش با یوان نیوز از چالش های پیــش روی زنان تاجر در خاورمیانه 
سخن گفته اســت. او می گوید: «من در دو دهه گذشته در اقتصاد دیجیتال 
در ایــن منطقه فعالیت کــرده ام و دیده ام که چگونــه تغییرات انقلابی رخ 
داده است. دیجیتالی شدن اقتصاد جهانی هسته اصلی مسیر حرکت جهان 
است، اما زنان بسیار کم  فروغ هستند و ما باید شاهد حضور تعداد بیشتری از 
آنها باشــیم. تجارت الکترونیک برای زنان دقیقا همین کار را انجام می دهد؛ 
بــا ارائه اطلاعات و منابعی که به ما زنان امکان می دهد صدایمان شــنیده 
شود و مشــارکت ما احســاس شــود. از این طریق به زنان کمک می کنیم. 
مــن مشــتاقانه منتظر این هســتم که فرصتی پیــش بیاید تــا مهارت ها و 
موفقیت های خود را با زنان دیگر در منطقه به اشــتراک بگذارم و همچنین 

ابزارها، اطلاعات و منابعی را برای آنها ایجاد کنم تا از آنها استفاده کنند».
مامزورلد در سال ۲۰۱۱ برای حمایت از زنان در جهان عرب و کمک به آنها 
برای تصمیم گیری آگاهانه برای خانواده هایشــان تشکیل شده است. پیش از 
این، دسترسی به محصولات برای مادران محدود بود، قیمت ها بسیار بالا بود 
و جامعه آنلاینی برای اســتفاده مادران وجود نداشــت. این شرکت تصمیم 
گرفت این مشــکلات را حل کرده و کســب و کاری ایجاد کنــد تا به خانه های 
بیش از ۲٫۵ میلیون مادر برســد. اکنون این شــرکت تبدیــل به مرکزی برای 
عرضه پیشــنهاد محصولات باکیفیت در منطقه و به مقصدی برای برندهای 
جهانی شده است که دوســت دارند به مصرف کنندگان خاورمیانه برسد. به 
گفته آتایا اکنون در این شرکت بیش از ۳۵۰ پرسنل، با بیش از شش هزار برند 
و بیش از ۳۰۰ هزار محصول برای فروش در وب ســایت وجود دارد و تبدیل 
به یک تجارت موفق و بومی و سبب ایجاد انگیزه برای سایر زنان برای تلاش 
در جهت موفقیت و ایجاد مشــاغل بیشتر در منطقه شده است. این در حالی 
اســت که صنعت تجارت الکترونیک در خاورمیانه به شــدت تحت ســلطه 
مردان اســت؛ از تأمین کنندگان گرفته تا شــرکت های تحویل و تأمین کنندگان 
مالــی. برای زنی کــه در این فضا فعالیت می کند، ایــن می تواند یک چالش 
بزرگ باشــد و زنان ناگزیرند از مهارت ها و توانایی هــای منحصر به فرد خود 

برای مانور در پیچ و خم شرکت و موفقیت استفاده کنند.
هرچند این واقعیتی است محسوس که وقتی زنان موفق می شوند، به زنان 
دیگر این شهامت را می دهند که آنها نیز وارد میدان شوند و سرمایه گذاری های 
خود را شروع کنند. این کارآفرین درباره تلفیق شرایط خانوادگی و تجاری خود 
می گوید: «این واقعیت که شوهر و سه پسر نوجوانم بسیار فهمیده هستند، به 
من کمک کرده است. حمایت آنها در موفقیت من نقش اساسی داشته است؛ 
زیرا یک کارآفرین برای ســاختن یک شرکت موفق باید زمان را فدا کند و مقدار 

زیادی تلاش و ریسک مالی به خرج دهد».

از فلسطین تا دوبى
زیر آسمان شهر

اضطراب، تشــویش یا دلشوره عبارت اســت از یک احساس منتشر، ناخوشایند 
و مبهــم از هراس و نگرانی با منشــأ ناشــناخته کــه به فرد دســت می دهد که 
عدم اطمینــان، درماندگی و برانگیختگی جســمی به همــراه دارد. وقوع مجدد 
موقعیت هایی که قبلا فشار روحی آفریده اند یا طی آنها به فرد آسیب رسیده  است 
باعث اضطراب می شــود. کارتن  ها نماد وضعیتی همراه با اضطراب و تشــویش 
دائمی خانه به دوشــان مستأجر است. مســتأجر ناچار است سال به سال ماحصل 
زندگی را در کارتن ها با دقت بســته بندی کند و از خانه ای به خانه اجاره ای دیگری 
کوچ کند. او همواره نگران است، او همواره مضطرب است، آینده چه خواهد شد؟

«حَسْبُنَا االلهَُّ وَ نِعْمَ الْوَکیلُ»
نگرانی یا دلواپسی واکنشی طبیعی است که در آن ذهن تلاش می کند با عامل 
تهدید بیرونی مبارزه کند و جلوی آن را بگیرد. نگرانی بیشتر مربوط به آینده است 
و چیزهایی که هنوز اتفاق نیفتاده و مستأجر همواره نگران این است که آیا از عهده 
تأمین اجاره بهای ســال دیگر بر خواهد آمد؟ آیــا صاحبخانه منصف خواهد بود؟ 
آیا ســال دیگر مجبور به ترک این خانه خواهد شــد؟ و در طول زندگی مستأجری، 

کارتن ها نماد این جابه جایی و اضطراب اند.
و چنین اســت کــه با «نگرانی» از چند مــاه قبل از موعد پایان قــرارداد اجاره 
چشمانش در خیابان، کارتن می کاود. کارتن باید مقاوم باشد و تاب به دوش کشیدن 
زندگی مســتأجر را داشــته باشــد. او مغازه هایی را برای خرید کارتن های «خوب 
و مقــاوم» به خاطــر می ســپارد و فروشــنده هرچقــدر منصف تر، گشــاده روتر و 
ســخاوتمندتر باشــد، مستأجر بیشــتر با او احســاس صمیمیت می کند. موعدش 
که برســد دسته دسته کارتن است که به خانه آشــفته از هجوم اسباب کشی وارد 
می شــود. مغازه دارها هم کمبود جا دارند، کارتن ها را تا می زنند و فرایند بازکردن 
و چســب زدن کارتن ها شروع می شود و اســباب و اثاثیه در آنها جا داده می شود. 
بعضی اســباب و اشیا، عزیزند و نباید در کارتن ها جا داده شوند، آنها جدا گوشه ای 
چیده می شــوند تا به روشــی دیگر به خانه جدید برده شــوند، به آنها «دست بر» 
گفته می شــود؛ یعنی آن قدر عزیزند که باید روی دســت برده شوند تا خط نیفتند 
مثلا کتاب ها و خرده اشــیای یادگاری. پس از پایان طاقت فرســای جابه جایی حالا 
وقتش می رســد که مســتأجر کارتن ها را که اغلب کارتن های میوه (بیشتر موز) یا 
پفک، گاهی تخم مرغ و از این قبیل اســت تا می زند، با دقت بســته بندی می کند و 
این مایملک ارزشــمند را در جایی که از گزند باد و باران آسیب نبیند نگه می دارد 
تا ســال دیگر؛ تا ســال دیگر و با آرزویی تقریبا محال که  ای کاش برای همیشه این 
مایملک را نداشــته باشد. کارتن ها، جزء داشته های ارزشمند هر مستأجر است، اگر 
آنها نباشــند چگونه خانه اش را به دوش بکشــد و به جایی دیگر ببرد؟ گاهی هم 
آنها را به دوســتان نیازمندش امانت می دهد. در این میان پیدا می شود کارتن هایی 
که سال های ســال از خانه ای به خانه دیگر وسایل را بر دوش کشیده اند. هر سال 
با پایین آمدن توان مالی مستأجر، این نگرانی که سال بعد چقدر از اسباب و وسایل 
در آنها جای خواهد گرفت، روح مســتأجر را می خــورد و رنده می کند؛ زیرا گرانی 
گریبان گیر اســت و فراگیر؛ زیرا خانه های مســتأجران هرچه که می گذرد کوچک و 
کوچک تر می شــود اما امید همواره با ماست؛ این امید که روزی، صاحب خانه ای 

یک متری خواهیم شد، روزی که ما هم صاحبخانه می شویم.

جابه جایى جعبه ها
سحر سلخى

میهن پرست بسازید، نه میهن گریز

نمی دانم در خونم بــوده یا وقتی آن قدر کوچک  �
بــوده ام که یادم نمی آید، به من یــادش داده اند؛ هر 
چیزی علت بوده، نتیجه اش این شــده که با شنیدن 
نام میهن، احســاس خاصی به من دست می دهد. 
شــنیدن نام «ایران» کافی است تا موهای تنم سیخ 
شــود، پخش سرود ملی یا «ای ایران ای مرز پرگهر» 
هم ضربان قلبم را بالا می بــرد. درخصوص خودم 
هم همیشــه این باور را داشــته ام که عاشق این آب 
و خاکم، عاشــق میهنم هســتم و یک میهن پرستم. 
در این خصوص شــک ندارم. عاشق مردم این خاک 
و بوم هم هســتم، می دانم که شــرایط و سختی ها 
باعث شــده مردم ذاتا مهربان کشــورم حالا سرد و 
سخت، عصبانی و شــوریده حال و کم طاقت شوند، 
اما می دانم شــرایط که مهیا شــود این آدم ها همان 
مهربان های میهمان نواز نوع دوســتی خواهند شــد 
که بودند. احســاس می کنم من یکی از همین مردم 
هستم، با آنها معنا پیدا می کنم و بدون آنها چیزهای 
بسیاری کم خواهم داشت و شاید اصلا هیچ نباشم. 
برای همین هم هست که از بچگی با ادبیات برخی 
بچه ها که می گفتند «می خوای بخواه، نمی خوای...» 
مشکل داشــتم و بعد هم با ادبیاتی که از آن جمله 
معروف «هر کی نمی خواد جمع کنه بره» شروع شد 
و بعدها زیرشاخه های مختلف دیگری هم پیدا کرد و 
یکی، دو روز پیش هم به طور خاص پزشکان را نشانه 
رفته اســت. هرچند گوینده این کلام «پزشکان من را 
تهدید بــه مهاجرت نکنند، هرکه می خواهد برود به 
ســلامت! خودم برایش بلیت پرواز هم می گیرم...» 
بعدا توضیح داد که منظورش همه پزشکان نبوده اند 
و بخش معدودی بوده اند، اما جان کلام همان است 
که بوده و این آن چیزی است که لج درمی آورد. این 
حس مالکیت، حس تعیین تکلیف از سر قدرت که 
اینجا، این خاک، این کشــور متعلق به من و ماســت 
و شما میهمان هستی حداکثر، این حس «یا آن جور 

باش که ما می گوییم یا جمع کن و برو...».
حالا در پاسخ به حرف های پزشک متخصص و 
رئیس دانشــگاه سابق و استاندار فعلی، کمپینی به 
راه افتاده که در آن پزشــکان فراوانی هشتگ زده اند 

#مدرک من کو و #بلیت من کو.
دردم آمده از این سخنان و بعد از این کمپین.

از همــان بچگی به من یاد داده اند که ایران مال 
همه ماســت، مال تمام رنگ پوســت ها و نژادها و 
مذاهب، می دانــم هرآنچه کشــورم دارد با همت 
همه ایــن آدم های مختلــف در کنار هــم و با هم 
ساخته شده است. می دانم بزرگ ترین گنج و داشته 
کشــورم همین آدم ها هســتند؛ همین آدم هایی که 
روی نام ایــران تأکید دارند و با شــنیدن و یادکردن 
ایران ضربان قلبشــان بالا می رود و هر جای جهان 
هم که بروند هیچ جا برای  آنها ایران نخواهد شــد. 
بــرای همین دردم آمده که این همه پزشــک نخبه 
خاص این کشــور اعلام آمادگــی کرده اند که بروند. 
پیش تر هشدار داده بودم و بودیم که هر روز بر شمار 
پزشــکانی که دارند می روند اضافه می شود و حالا 
این هشــتگ ها دردم می آورد کــه «یعنی همه آنها 
واقعا این همه دوســت دارند بروند؟ همه شان اگر 
فرصت مهیا شود میهن را می گذارند و می روند؟». 
باور دارم که نتیجه همه این ادبیات «اینجا مال من 
اســت نه تو»، یعنی برو، بکن و بــرو، دیگر میهنت 
را دوســت نداشــته باش، می شــود از دست دادن 
بزرگ ترین گنج عالم هستی. ایران به مردمش ایران 
اســت، نه به نفــت و گاز و برنج شــمال و خرمای 
جنوب و مــس کرمان و ذوب آهــن اصفهان، هیچ 
چیز ایران به اندازه تک تــک آنها که می روند ارزش 
ندارد. شــما ملاک میهن پرســتی نیستید، چه کسی 
گفته آن که به او می گوید برو کمتر از شما میهنش 
و مردمش را دوست دارد؟ اگر میهن پرستید دعوت 
کنیــد که بماننــد، کاری کنید که بــه ماندن ترغیب 
شوند، وگرنه فراری دادن که کاری ندارد. اگر مسئول 
هســتی، اگر میکروفنی در اختیار داری، باید بکوشی 
درک کنی، باید رخت و لباس و کفش آدم های دیگر 
را تن کنــی تا درد و دغدغه شــان را دریابی و وقتی 
دردهایشان را یافتی کمک به حل شان کنی، وگرنه از 
بالا نگاه کردن و نسخه «رفتن» برای دیگران پیچیدن 
هنر نیست. هنر آن است که انسان ها را میهن پرست 

کنید، نه میهن گریز.

یادداشت سلام به فردا

با ظهور اینترنت و فراگیرشدن رسانه های اجتماعی، 
تصویر مبهمی که از کشــورهای توســعه یافته در ذهن 
مردم سایر کشــورها نقش بسته شده بود، واضح شده و 
سطح انتظارات آنها از طریق دسترسی آزاد به اطلاعات، 
وسعت یافته است. در عصر حاضر، همه، به ویژه جوانان، 
به دنبال یک دورنمای روشــن و انگیزه بخش و امکاناتی 
برای زندگی بهتر و نیز تحقق آرمان هایشــان هستند. اگر 
همدلانه عمــل نکنیم و نتوانیم چشــم اندازی جذاب و 
دســت یافتنی و امید به افزایش ســطح درآمد در اختیار 
آنها قــرار دهیم و محیطی را برای آنهــا آماده کنیم که 
بتوانند کارآمدی خود را نشــان دهند، آن دورنما را فراتر 
از مرزهــای جغرافیایی جســت وجو خواهند کرد. بدون 
چنیــن چشــم اندازی، جریانی به  وجــود می آید که عده 
زیادی، از دانش آموزان دبیرســتان تــا دانش آموختگان 
دکتری و حتی لایه های بالاتر ســنی را دربر می گیرد و ما 
را به صدر فهرست کشورهای صادرکننده میوه ای به نام 
«نیروی انسانی توانمند» می رساند؛ عده ای از آنهایی هم 
که امکان مهاجرت ندارند، ســرخورده و مأیوس خواهند 
شد. باید پذیرفت که در این قرن، دیگر سرمایه یک کشور 
به نفت و معادن خلاصه نمی شــود، بلکه منابع خوب 
انســانی به عنوان مهم ترین ســرمایه اصلی آن کشور و 
نیروی جلوبرنده پیشــرفت تلقی می شوند. اهمیتی که 
امروزه کشــورهای توســعه یافته برای مغزهای نوآور و 
ارزش آفرین قائل هســتند، هزاران برابر اهمیتی است که 
تا چند دهه قبل به منابع مادی داده می شــد. مهاجرت 
نخبگان شکل ناهمگونی از مبادله یک سویه علمی بین 
کشورهاســت. کشورهای توســعه یافته با درک ضرورت 
به کارگیری علم و فناوری های پیشــرفته برای رســیدن 
به توســعه، با برخورداری از یک نظام آموزشــی پیشرو، 
فراهم کردن امکانات و تجهیزات نوین تحقیقاتی، احترام 
درخور به پژوهشگران، داشتن یک نظام حمایتی مؤثر از 
محققان، ارزش دادن به آزادی های مدنی و تأمین آینده ای 
روشن برای افراد توانمند از آن بهره می برند. کارشناسان 
اقتصادی معتقدند در دنیای کنونی که اقتصاد مبتنی بر 
ســرمایه جای خود را به اقتصاد دانش محور داده است، 
ازدســت دادن منابع فاخر انسانی، کشــور را با مشکلات 
جبران ناپذیری روبه رو خواهد کرد. این مشــکلات، کمبود 
نیروی کارآمــد و کاردان به ویژه برای نوآوری های علمی 
و فنــاوری، ارزش آفرینی فرهنگی، خلق ثروت و مدیریت 
پویــا را دربر می گیرد و با وجود همه اقدامات دلســوزان 
کشور، موجب کندشــدن پیشرفت اقتصادی خواهد شد. 
بر اســاس گزارش بانک جهانی، ایران سالانه ۵۰ میلیارد 
دلار بر اثر فرار مغزها متضرر می شــود که دو و نیم برابر 
میــزان صادرات نفت ایران در یک ســال اخیر اســت. از 
طرفی تصمیمات نامناســب در کشــور می تواند موجب 
تضعیــف حس ملی گرایی شــده و به نوبــه خود باعث 
شود افراد بااســتعداد هیچ اصراری بر کسب افتخارات 
ملی برای کشــور خود نداشته باشــند؛ اما مهم تر از آن 

این اســت که تا وقتی مفهوم توسعه و نقش علم مبهم 
باشد، تا وقتی به علم به عنوان یک امر تجملی نگریسته 
شود و تا وقتی به عالمان کشور بهای شایسته داده نشود، 
نمی توان انتظار داشــت که آهنگ کوچ نخبگان کاهش 
یابد و همانی می شــود که نباید بشــود؛ یعنی به نقل از 
رســانه ها، ضرری بیشــتر از ۳۰۰ برابر هزینه های جنگ 
ایران و عراق برای اقتصاد کشور در اثر فرار مغزها اتفاق 
می افتد؛ اما برای جلوگیری از مهاجرت مغزها چه راهی 
می توانیم در پیش بگیریم. به نظر می رسد باید رویکردی 
چندجانبه اتخاذ کنیــم و اقداماتی موازی یکدیگر انجام 
دهیم: نخســت اینکه مدینه فاضله افلاطون شایســته 
توجه اســت که می گوید باید حاکمان حکیم و حکیمان 
حاکم باشند. شاید با گسترش دیدگاه های فلسفی خود و 
با تبادلات بین المللی ازجمله بازدید از مراکز تحقیقاتی، 
ســازمان های دولتی، مراکز تولیدی و شرکت های تجاری 
در کشورهای توسعه یافته، بتوانیم درک خود را از معانی 
جدید توسعه، رفاه،  علم و فناوری در قرن معاصر گسترش 
دهیم و به یک اســتراتژی صحیح توســعه دست یابیم. 
همچنین باید تربیــت و آموزش ضمن خدمت معلمان، 
برنامه های آموزشــی و کتاب های درســی از مدرســه تا 
دانشگاه با پیشــرفت های نوین علمی و فناوری و علائق 
و نیازهای محصلان همســو شــده و به روزرسانی شوند. 
آموزش حافظه محور بایــد جای خود را به آموزش های 
مبتنی بــر ارتقای خلاقیــت و تعالی حــس کنجکاوی 
محصلان دهــد و آنها را به لذت بــردن از فهم طبیعت 
ترغیب کند. امر مهمی که بدون انگیزه دادن به معلمان 
و احترام به منزلت آنها میســر نمی شــود. به  علاوه، باید 
بر اساس تجربه جهانی، سهم پژوهش از درآمد ناخالص 
ملی، در یک دوره پنج ساله، از نیم درصد به حداقل دو و 
نیم درصــد افزایش یابد؛ چراکه به قول قدیمی ها، بدون 
مایه فطیر اســت؛ یعنی بدون بودجه پژوهشی نمی توان 
امکانات، مواد و تجهیزات آزمایشــگاهی مناســب تهیه 
کرد، زیرساخت های پژوهشی را تأسیس کرد، به حمایت 
از مراکز توسعه فناوری پرداخت و به معیشت محققان 
جــوان کمک کرد. در قدمی دیگر بایــد برای بهره وری از 
توانایی هــای متخصصــان و محققان، حمایــت از آنها، 
ترغیب ایشــان به ارتقای مهارت های خویش، برنامه ها 
و شــیوه نامه های مؤثر، باثبات، چابــک و انگیزه بخش با 
تکیه بر تجربه جهانی و نیازهای جامعه و صنعت، وضع 
کرده و آنها را اجرا کنیم و ســرانجام باید اســتراتژی های 
کســب وکار برای افزایش ســطح درآمد جوانــان، ایجاد 
اشــتغال با تکیه بر شایسته سالاری و ایجاد یک دورنمای 
روشــن و قابل پیش بینی از زندگــی آرامش بخش دنبال 
شــوند. فرار مغزها ازدســت دادن ســرمایه های انسانی 
گران قدر و یک آسیب در سطح ملی است. بحرانی که به 
مرور باعث می شود میانگین سطح هوشی کشور کاهش 
یابد، بنیه علمی کشــور ضعیف شود، کاهش بهره وری و 
تولید ایجاد شود و خلاصه به جامعه، فرهنگ و اقتصاد 
ضرباتــی جبران ناپذیر وارد آیــد. بی توجهی به این مهم 
می تواند موجب ناامیدی دغدغه مندان پیشرفت کشور و 

مایه شرمساری در نزد آیندگان شود.
* رئیس انجمن ریاضی ایران، عضو فرهنگستان 
علوم و مدیر پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد

سفر بی بازگشت شکوفه های نشکفته
 محمد صال مصلحیان*

زمین سبز

آدم خواری در فضا
ایسنا: دو دانشمند انگلیســی و آمریکایی مدعی شدند 
که در صورت مشکل در برنامه ریزی و تأمین تجهیزات، 
اگر غذا در پایگاه های فضایی آینده کمیاب شود، کاشفان 
فضا می توانند به آدم خوار تبدیل شــوند! اگر به درستی 
آماده نباشــیم، ممکن اســت شــرایط در فضا بســیار 
غیرمنتظره شــود. همه ما درباره برنامه های اســتعمار 
مریخ شنیده ایم. به عنوان مثال شرکت «اسپیس ایکس» 
اعلام کرده اســت که بــرای مأموریتی در اوایل ســال 
۲۰۲۶ به ســیاره سرخ آماده می شــود. در حال حاضر، 
دو دانشمند در مصاحبه با پایگاه مترو ادعا کرده اند که 
مشــکل اصلی استعمار ســیارات دیگر، تأمین غذاست 
که منجر به تبدیل شــدن کاوشگران فضایی به آدم خوار 
خواهد شد! این دو دانشمند، کمبود مواد غذایی، بیماری 
و ناتوانی در خودکفایی را به عنوان تهدیدهای اصلی در 
هر مستعمره فضایی برشمرده اند؛ زیرا کمک رساندن از 

زمین به آنها سال ها طول خواهد کشید.
آنها برای جلوگیری از این آینده تلخ، به انســان ها و 
مسئولان پیشنهاد کردند که ابتدا سعی کنند در مقاصد 
فضایی نزدیک تر مانند ماه و مریخ سکونت کنند؛ جایی 

که به زمین نزدیک تر اســت و کمک از زمین راحت تر در 
دسترس اســت و فناوری ها نیز برای استعمار سیارات 
دیگر می توانند در آنها آزمایش و تکمیل شوند. آنها با رد 
امکان جابه جایی انسان به بسیاری از سیارات منظومه 
شمســی، عمدتا به این دلیل که ســطوح آنها غیرقابل 
ســکونت هســتند، «کالیســتو» و «تایتان» را به عنوان 
مقاصد ممکن در نظر گرفتند. «چارلز کاکل» یکی از این 
دانشــمندان گفت که سیستم ها باید واقعا قابل اعتماد 
باشــند و به همین دلیل اســت که باید از قبل آزمایش 
شوند. هشــدار ما بر اساس واقعیت های تاریخی است. 
به عنوان مثال خدمه «فرانکلین» در اواخر قرن نوزدهم 
ســعی کردند گذرگاه شمال غربی را برای کشتی ها پیدا 
کننــد. آنها پیچیده ترین قطعات فنــاوری موجود در آن 
زمان را همراه با غذای کنسروشده در اختیار داشتند که 
ابتکار جدیدی بود و با این حال، آنها گم شدند، سرگردان 
شــدند و در نهایت بــه آدم خــواری روی آوردند. دکتر 
«کامرون اســمیت» نیز معتقد اســت منابع غذایی یک 
مسئله کلیدی در این زمینه است. وی گفت: وقتی مردم 
برای اولین بار کشــاورزی را شروع کردند، در روستاهای 

کوچک چند صد نفری ساکن شدند.

اتفاق

رویترز: لوپز اوبــرادور، رئیس جمهور مکزیک گفت  پیش 
از اینکــه ریاســت دونالد ترامــپ به اتمام برســد، برای 
جولیان آسانژ، بنیان گذار ۵۰ساله  ویکی لیکس درخواست 
بخشش کرده بود و مجددا پیشنهاد پذیرش پناهندگی وی 
را تکرار کرد. مانوئل لوپز اوبرادور ســال پیش درخواست 
اعطای پناهندگی به آســانژ را داده بــود و در نامه ای به 

رئیس جمهور آمریکا خواهان بخشش او شده بود.

بی بی ســی: الیزابت هولمــز، بنیان گذار شــرکت جنجالی 
آزمایش خون ترانوس و یکــی از ثروتمندترین چهره های 
آمریکا به دلیل کلاهبرداری مجرم شــناخته شد. او پس از 
آغاز دادگاهی تاریخی در کالیفرنیا، به دلیل کلاهبرداری از 
ســرمایه گذاران و سه اتهام دیگر محکوم شد. هولمز پس 
از آن میلیاردر شــد که ادعا کرد دستگاه غربالگری ساخته 
او می تواند بیماری ها را با چند قطره خون تشخیص دهد.

ددلاین: فیلم «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیســت» در 
ســومین هفته اکران خود به رقم فــروش ۱٫۳۷ میلیارد 
دلار در ســطح جهان رسید و تبدیل به دوازدهمین فیلم 
پرفروش تاریخ ســینما شــد. جدیدترین قســمت «مرد 
عنکبوتی» در این آخر هفته از ۶۱ بازار بین الملل، ۷۸٫۳ 
میلیون دلار فروش کرد و مجموع فروش خود در جهان 

را به عدد ۷۵۹ میلیون دلار رساند.

رویترز: مدیر اجرائی هنگ کنگ گفت صحبت هایی مبنی بر 
این را که آزادی مطبوعات در این شــهر رو به نابودی است، 
نمی پذیرد. اظهارات کری لام، مدیر اجرائی هنگ کنگ، تنها 
چند روز بعد از آن مطرح می شــود که پلیس به یک رسانه 
آنلاین حمله ور شد و هفت  نفر ازجمله سردبیران ارشد آن 
را بازداشــت کرد. در روزهای گذشــته فعالیت  رسانه های 

زیادی در هنگ کنگ متوقف شده است.

گاتزتــا دلو اســپورت: فابیــو کاپلو، ســرمربی اســبق 
رئال مادرید به ســرزنش فوتبالیســت هایی پرداخت که 
حاضر نیســتند واکســن کرونا تزریق کنند: واکسن نزدن، 
اقدامی خودخواهانه اســت و اگر مثلا پلیس ها موظف 
هستند واکســن بزنند، دلیلی ندارد که فوتبالیست ها این 
کار را انجام ندهند. کسانی که واکسن نمی زنند به جامعه 

آسیب وارد می کنند و باید از دستمزد آنها کسر شود.

بیزینس اینسایدر: دونالد ترامپ از توییتر به دلیل ممنوعیت 
دائمی حســاب کاربری مارجــوری تیلور گریــن، نماینده 
جمهوری خواه آمریکا، انتقاد کرد و این پلتفرم رســانه های 
اجتماعی را «مایه ننگ دموکراســی» خواند. ترامپ گفت: 
افرادی که در این رســانه ها چنین تصمیماتی را می گیرند، 
افراد «خسته کننده ای» هستند و عقاید «چپ گرا و رادیکال» 

را دنبال می کنند و همه مردم از آنها متنفرند.

 دکتر امیر صدرى
 پزشک و روزنامه نگار


